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  ھمايون اوريا :زنده ياد احمد قاسمی ــ بازتايپ و ارسال: نويسنده 

  ٢٠٢٢ جون ١٨

  یشناس جامعه 
)٧(  

  :ر دھقانانئسرف ھا و سا ــ١١

بلکه اين موضوع در اثر تکامل اوضاع  ُدر فصل گذشته بيان کرديم که رژيم بردگی ناگھان به رژيم سرواژ مبدل نشد

لازمۀ اين موضوع  ږدانستند ھا را در موقع ماليات گرفتن جزو متعلقات زمين می ًاجتماعی پيش آمد، مثلا چون غلام

در اثر اين موضوع و موضوع ھای مھم تر ديگری که  .روز از زمينی به زمين ديگر منتقل نشوند اين بود که آنھا ھر

 بعد از ميلاد، اساس اين رسم گذاشته شد که غلام ھا وابسته به زمين باشند تا کار ھای ٣مان قرن شرح داديم، از ھ

اين رسم در قرن . زراعتی رونق بيشتری بگيرد و مالک ھا محصول بيشتری بردارند و ماليات را آسان تر جمع کنند

ين آن زراعت می کنند، نفروشند و بالاخره چھارم قوت گرفت و قدغن کردند که غلام را در خارج از ولايتی که در زم

اين قانون اگر چه به صرفۀ مالکان و مأموران . قدغن کردند که غلام بدون زمين فروخته نشود و وابسته به زمين باشد

ماليات ھم بود، ولی در عين حال آزادی و اختيار مالک را در فروش غلام محدود می ساخت و آزادی کوچکی به غلام 

  .ھا می داد

  .ھمين قانون کم کم تقويت يافت تا آن که غلام از وضعيت غلامی خارج شد و به صورت سرف درآمد

به طور کلی فرق سرف با غلام اين بود که سرف وابسته به زمين بود، خانواده داشت، خانه و مزرعه داشت، اربابش 

 او بگيرد و نمی توانست خانه و مزرعه نمی توانست او را در جای دور بفروشد، نمی توانست زن و بچه ھايش را از

  .ای را که از اجدادش به او رسيده بود، از او مسترد دارد

يکی قسمت عمده که به دھقانان برای زراعت واگذار می شد و ديگر : املاک ارباب ھای بزرگ بر دو قسمت می شد

ن را ھم می بايست دھقان ھا به نفع ارباب قسمتی که چسپيده به خانۀ ارباب بود و در دست ارباب باقی می ماند، ولی آ

يا مزدورند، يا : در دنيای امروز، زارعان وقتی که مالک نيستند، دو نوع اند. زراعت کنند، تخم بپاشند و درو کنند

 در زمين ھای ارباب مزدور بودند و از پدر به پسر در ھمين  اما زارعان قرون وسطی در عين حال، ــ اجاره دار

مالک نمی توانست زمينی را که آنھا در دست . ی ماندند و در زمين ھای خود اجاره دار محسوب می شدندوضع باقی م

از آنھا بگيرد و از اين حيث مثل اين بود که زمين ) يعنی مالک آن نبودند، ولی از آن بھره برداری می کردند ( داشتند 

  :شتندمال خود آنھا باشد، اما در عوض در مقابل مالک تعھداتی دا
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می بايست حق اجاره داری به مالک بدھند، ماليات بپردازند، سھمی از گندم، جو، تخم مرغ و مرغ به ارباب  ‐١

  .بدھند

می بايست بروند و در روی زمين ھای ارباب زراعت کنند، محصول را درو کنند، انبار کنند، خشک کنند، و اين  ‐٢

  .کار ھای مجانی را بيگاری می ناميدند

ايست گندم خود شان را برای آسياب کردن به آسياب ارباب ببرند، نان خود شان را در تنور او بپزند، انگور می ب ‐٣

 و  او له کنند و در مقابل ھمۀ اين ھا مزد بپردازند) دستگاه فشردن و آب گرفتن انگور( ھای خود شان را با چرخشت 

  . نمايد، در بازار بپذيرندھمچنين می بايست مقياس و وزن ھائی را که ارباب معين می

می بايست تحت قضاوت ارباب باشند، و از اين جھت ھر وقت خلافی مرتکب می شدند، ارباب از آنھا به نفع  ‐۴

ارباب برای اين که نشان بدھد که . خودش جريمه می گرفت، و اگر گناه بزرگ تری مرتکب می شدند، آنھا را می کشت

  . در زمين خودش يک دار برپا می کرد و دزد ھا را از آن می آويختنسبت به دھقانانش حق قضاوت دارد،

ًبه اين طريق، می بينيم که سرف ھا نسبت به غلام ھا دارای مزيت ھائی بودند، اما ھمان طور که سابقا ھم گفتيم وھيچ 

. اين مزيت به يک مرتبه به دست نيامد، بلکه کم کم و در اثر ضروريات اجتماع پيدا شد ــ وقت نبايد آن را فراموش کنيم

ًبرای اين که اين موضوع را درست بفھميم، يعنی کاملا درک کنيم که سرف ھا به تدريج و در اثر تکامل تدريجی 

  :اجتماع از بردگی جدا شدند، وضعيت آنھا را در قرن ھای مختلف در نظر می گيريم

 در خاک فرانسه افرادی بودند که وضعيت شان زياد با وضعيت غلام ھای قديم فرق نداشت، اما کم کم ١٣ در قرن ًمثلا

يکی آن ھائی که در مورد شخص :  دو نوع سرف وجود داشت ١٣وضعيت سرف ھا مشخص شد و در ھمان قرن 

 ارباب می توانست از شخص آن ھا و از خودش و در مورد اموال شان به کلی تابع قدرت ارباب بودند تا به حدی که

ديگری آن ھائی که فقط پس از مرگ تمام اموال شان به ارباب می رسيد . اموال آنھا به ميل و ارادۀ خود شان استفاده کند

  .و حتی به فرزندان شان ھم تعلق نمی گرفت

و ھر وقت به پول احتياج پيدا می ارباب ھر قدر که می خواست، می توانست بر آن ھا ماليات و بيگاری تحميل بکند 

کرد، می توانست از آنھا ماليات بخواھد، به علاوه دھقان ھا می بايست بيگاری بدھند و خدمت ھای ديگر بکنند و عدۀ 

ًزيادی ماليات غيرمستقيم بپردازند و غالبا به قدری غرامت بر آنھا تحميل می کردند که قسمت ھای عمدۀ درآمد شان در 

  .ف می شداين راه مصر

 وضعيت سرف ھا تا اندازه ای بھتر شده بود، سرف ھا از ھر نوعی که بودند می توانستند ميراث خود ١۵اما در قرن 

ارباب نمی توانست بر آنھا مالياتی تحميل بکند، مگر يک دفعه در سال، آن ھم مشروط . شان را به اولاد شان منتقل کنند

ھم چنين ارباب نمی توانست از آنھا يک کار طاقت فرسا بخواھد، . اشدبر اين که بيش از يک پنجم اموال منقول آنھا نب

ولی در ھمين قرن سرف نمی توانست بدون رضای ارباب با يک شخص آزاد مزاوجت بکند و حتی نمی توانست زنی 

  .را که در قلمرو ديگر بود، بدون رضايت ارباب خودش به زناشوئی بپذيرد

يکی آن ھائی که نمی : يری پيدا شد، در اين قرن سرف ھا بر سه نوع بودند باز در وضعيت سرف ھا تغي۶در قرن 

يکی ديگر آن ھائی که می . توانستند از وضعيت سرواژ خارج بشوند و می بايست ماليات بپردازند و بيگاری کنند

سومی آن . ی بگذارندتوانستند آزاد شوند، ولی مشروط بر اين که تمام اشياء منقول خود شان را در روی زمين ارباب باق

ھائی که باز ھم آزاد شدن شان آسان تر بود و برای اين کار فقط می بايست زمينی را که در اختيار خود شان داشتند، 

در اين قرن اگر سرف با يک شخص آزاد يا سرفی که در قلمرو ارباب ديگر بود، ازدواج می . برای ارباب بگذارند
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ف اگر با يک مرد آزاد مزاوجت می کرد، آزاد محسوب نمی شد و در وضعيتش کرد، می بايست غرامت بدھد، زن سر

تغييری روی نمی داد، مگر اين که آن مرد، اربابش باشد، سرف نمی توانست زمينی را بدون رضايت اربابش به 

بش می مالکيت قبول کند، چون که اين عمل به طور غير مستقيم باعث آزاد شدن او می شد، اما بدون رضايت اربا

  .توانست حق بھره برداری از زمين را بپذيرد

پس می بينيم که نطفۀ سرواژ، در دورۀ امپراطوری روم پيدا شد و در دورۀ اوليه نمو پيدا کرد و تغيير شکل داد، به 

  .طوری که ھر قدر پيشتر می آئيم، سرف ھا بيشتر به آزادی نزديک می شوند

 در ھر يک از قرن ھای دورۀ فئوداليته داشته اند، صرف نظر بکنيم و حالا اگر از وضعيت ھای خاصی که سرف ھا

  ؟بياندازيم، وضعيت سرف ھا را چطور می بينيم ــ  طول کشيد١٨ تا قرن ۴يک نظر کلی به اين دوره که از قرن 

منجلاب فقر می بينيم که وضعيت آنھا نسبت به دورۀ بردگی بھتر شده، اما ھنوز اصول بردگی گريبانگير آنھاست و در 

برای اين که اين موضوع آشکار بشود، خوب است مختصری از طرز رفتار ارباب ھا با رعيت . و فلاکت فرو رفته اند

  .ھا شرح بدھيم

ارباب ھنوز اختيار تام نسبت به زارع داشت و اگر به نظرش می رسيد که زمين ھائی که سرف زراعت کرده، مانع 

  . او بيانديشد، آنھا را زير و رو می کردشکار اوست، بدون اين که به فلاکت

يکی از حقوق ارباب اين بود که ھر وقت از دھات می گذرد، رعايا به او جا و مکان بدھند و اين موضوع خيلی باعث 

ًمثلا يکی از آن ارباب ھا وقتی که خواست از دھی عبور کند، نوکرانش برای انی که شکم . زحمت رعايا می شد

بکنند، آنچه را يافتند، به غارت بردند و دھقانان را تھديد نمودند که اگر آن چه دارند پنھان کنند، پرستيش را ارضاء 

بالاخره حاصل غارت شان را در کليسا جمع نمودند و در حالی که رعيت ھای بيچاره گرسنگی . شلاق خواھند خورد

  !می کشيدند، آنھا بساط عيش پھن کردند

يکی از ھمين ارباب ھا از مزرعه ھائی که تخم پاشی شده بود، عبور کرد و چون محصول تاريخ نويس ھا نوشته اند که 

  .آنھا مال خود او نمی شد آنھا را زير و رو کرد

دھقان يک کلبۀ محقر چوبی با سقف گلی در . ر می بردنددر اثر اين زورگوئی ھا بود که دھقانان در فقر و فلاکت بس

ه اش خيلی ناچيز بود، خوراک و لباسش منحصر به محصولاتی بود که ارباب مجاورت اصطبل و آغل داشت، اثاثي

از .  سبزی ھا، شير و بندرت ماھی و گوشت خوک بود ًراضی می شد برای او باقی بگذارد، غذای او عموما، نان سياه،

ًشتند، و گاھی مثلا اين جھت بعضی از دھقانان از مزرعه ھای خود شان فرار می کردند و سر به کوه و بيابان می گذا

ُاشخاص ديگر که اين عـرضه را . برای اين که مادر پير خود شان را غذا بدھند، مجبور به دزدی و رھزنی می شدند

  .نداشتند، به گدائی می افتادند

در بيابان، موجوداتی شبيه به انسان می بينيد که در روی زمين خم می شوند :  فرانسه می گويد١٨يکی از شعرای قرن 

  .اين ھا دھقانان فرانسه ھستند. و چون نزديک می شويد، مشاھده می کنيد که ريشۀ گياھان را برای تغذيه درمی آورند

آيا مشاھده نمی کنيد که ميان وضعيت سرف ھای آن دوره و وضعيت زارعان امروزی کشور ما مشابھتی موجود است؟ 

در کجا ھاست، ما ھم در فصل ھای آينده از اين مشابھت گفت و اين فصل را از نو بخوانيد و پيدا کنيد که اين مشابھت 

  .گو خواھيم کرد

   

  : ــ واسال و سينيور١٢
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غير از رابطه ھائی که از جھت تابعيت ميان افراد کشور و دولت وجود دارد، در عموم جامعه  ــ دورنمای فئوداليته

وده، و آن عبارت از تابعيتی که اشخاص فقير و ھائی که تا کنون وجود داشته، يک نوع تابعيت ديگر ھم موجود ب

ًضعيف از اشخاص پولدار و قوی دارند، اين تابعيت غير از تابعيتی است که مثلا ميان غلام و ارباب وجود دارد، زيرا 

ً که تابعيت غلام از ارباب يک تابعيت قانونی و اجباری است، ولی تابعيت فقير از پولدار، يک تابعيتی است که ظاھرا

ًدر ھيچ قانونی قيد نشده و وابسته به ارادۀ شخص فقير است و حال آنکه عملا شخص فقير برای اين که از فقر و از 

  .تعدی زورگو ھا تا حدی محفوظ بماند، مجبور است که تابع اشخاص پولدار و قوی باشد

ھم وجود داشته و )  روم امپراتوری( ًاين وضعيت در جامعه ھای قديم ھم موجود بوده و مثلا در دورۀ بردگی

  .ًمخصوصا می بينيم که دامنۀ آن در قرن چھارم بعد از ميلاد خيلی وسعت يافته است

به اين طريق که مالکان کوچک خود شان را تحت حمايت مالکين بزرگ قرار می دھند تا ھم از تعديات اشخاص قوی 

  .ندمحفوظ بمانند و ھم به اين وسيله مشاغل مھم دولتی را اشغال کن

منحصر به اشخاص قوی و ضعيف نبود، بلکه در ھمان قرن اول بعد از ميلاد ديده می شود که " حمايت طلبی"اين 

اشخاص مھم نيز خود شان را تحت حمايت اشخاص مھم تر قرار می دادند و البته آن کسی که حمايت او بيشتر از ھمه 

  .مورد توجه بود، که بيشتر از ديگران قدرت داشت

اين بود که شخص زبردست شخص زيردست خودش را در مقابل ھمه چيز حمايت می کرد و " حمايت"می شرط عمو

ًمثلا اگر او مالک کوچک بود، او را از پرداخت ماليات حتی المقدور معاف کرد، شخص زيردست ھم در عوض می 

  .بايست خودش را تحت تابعيت آن زبردست قرار می داد

پيدا شد و يکی از شرايط حمايت عبارت از " حمايت"رد و شرايط مخصوصی برای کم کم اين موضوع وسعت پيدا ک

ًاين بود که مالک کوچک مالکيت خودش را مطلقا به مالک بزرگ واگذار کند تا او ھم، در عوض حق تمتع و بھره 

زمين ھا می برداری از زمين را تا موقع مرگ به او ببخشد، به اين طريق يک نسل که می گذشت و مالکان اوليۀ 

و ھر چه بر عدۀ اين . مردند، مالک بزرگ يا جانشين او در مقابل خودش فقط يک عده زارعان غيرمالک داشت

زارعان غيرمالک افزوده می شد، بر قدرت مالک بزرگ ھم اضافه می گشت و بيشتر می توانست زارعان ديگری 

  .راھم با اين تغيير از مالکيت خلع کند

 قرن چھارم، در ھمان زمان امپراتوری روم به تدريج مالکيت ھای کوچک و متوسط از ميان رفته پس ميبينم که پيش از

بود و يک عده از ثروتمند ھا توانسته بودند که مالکان جزء را خورد بکنند و مالک مطلق زمين بشوند و فقط حق بھره 

واگذار کنند، و اين مالکان بزرگ ھمان کسانی ًبرداری از زمين را در مقابل شرايطی به کسانی که سابقا مالک بودند، 

" سينيور"بودند که در اثر ھمين وضعيت اقتصادی که پيش آمده بود، قدرت سياسی و قضائی ھم پيدا کردند و به اسم 

  .ناميده شدند و دورۀ فئوداليته را به وجود آوردند

وت که در آن زمان عبارت بود از زمين و مسلم است که قدرت اقتصادی يعنی داشتن وسائل توليد ثر: گروه فئودال

توليد قدرت سياسی می کند و دھقانی که از مايۀ ثروت و بلکه از مايۀ زندگانی خودش که عبارت از زمين  ــ زارع

ًاست، محروم می شود، ناچار است خودش را کاملا به دست قدرت مالک بزرگ بسپرد، به خصوص که بعد از حملۀ 

م، لطمۀ بزرگی به مرکزيت دولت و قدرت آن وارد آمد و از حمايت دولت و قانون کاسته شد و اقوام ژرمن به کشور رو

) سينيورھا (از اين جھت دھقانان فقط از جھت اقتصادی، بلکه از جھت سياسی و قضائی ھم دستخوش مالکان بزرگ 

  .گرديدند
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ده بودند و دولت مرکزی ضعيف شده بود، رقابت صاحبان اراضی با يکديگر ھمچنان ادامه داشت و چون اين ھا قوی ش

اين صاحبان اراضی مثل صاحبان دولت ھای کوچک با ھم به منازعه پرداختند و بعضی ھا قوی تر از بعضی ديگر 

اين مالکان . شدند و ضعيف ھای آنھا ناچار گرديدند که برای حفظ زمين خود شان تحت حمايت قوی تر ھا قرار بگيرند

موسوم شدند و آن مالکان بزرگ تر را سينيور " واسال"مايت مالکان بزرگ تر قرار دادند، به که خود شان را تحت ح

  .لقب دادند

از زمانی که رابطۀ  معاملۀ سينيور با واسال از يک جھت شبيه معامله ای بود که واسال با مالکان جزء نموده بود، يعنی

کيت خودش را به کلی از دست می داد و فقط حق بھره بين واسال و سينيور به وجود می آمد، واسال مال" حمايت"

  :برداری از زمين را داشت و در مقابل اين حق بھره برداری می بايست سه وظيفه بر عھده بگيرد

سينيور بشود و ھر وقت سينيور او را به جنگ بطلبد، به " آدم"سوگند وفاداری مطلق ياد کند، به اين معنی که  ‐١

  ؛کمک او برود

  ؛ را تابع عدالت و قضاوت سينيور بداند و راضی به حکم او باشدخودش‐ ٢

  .در مواردی که رسوم و آداب معين می کند و در مواردی که سينيور احتياج به پول دارد، به او کمک پولی بدھد ‐ ٣

پس می بينيم که از مشخصات دورۀ فئوداليته اينست که نتايج وضع اقتصادی دوره ھای گذشته در اين دوره رشد و نمو 

در آن . ظاھر شد ــ که عبارت از پيدا شدن سينيور و واسال و سرف می باشد ــ پيدا کرده و اثرات سياسی و قضائی آن

ی نيست، مگر ارادۀ کسی که از لحاظ اقتصادی بر او برتری دارد، ً تقريبا ھيچ دولتی و ھيچ قانون دوره برای واسال

  .يعنی کسی که صاحب زمين شناخته شده است

ھر قدر يک سينيور به واسطۀ اين که واسال ھای جديدی به او می پيوستند، قوی تر می شد، بيش تر می توانست واسال 

به اين طريق گروه فئودال به وجود . ھای ديگری را تحت حمايت خودش در بياورد و صاحب اراضی بيشتری بشود

ً بود که به واسطه داشتن اراضی بر اشخاص ديگر آمد، يعنی گروھی که تمام قدرت سياسی و قضائی آن در دست کسی

 و دوره ای که فئوداليته  ھر قدر اين دستگاه کامل تر می شد، از قدرت پادشاه کاسته گرديد. برتری حاصل کرده بود

تکامل پيدا کرده بود، در حقيقت پادشاه دارای قدرت پادشاھی نبود، چون که قدرت سياسی محتاج قدرت اقتصادی است 

دشاه در اين دوره قدرت اقتصادی نداشت، زيرا که طبقۀ توليد کنندۀ ثروت يعنی بزرگران و کارگران فقط تحت و پا

ادارۀ واسال ھا قرار داشتند و ھر واسالی ھم فقط سينيور خودش را می شناخت و ھر سينيور در قلمرو خودش از حيث 

 سينيور ھا محتاج بود تا سينيور ھا به پادشاه، و از ھمين به اين طريق، پادشاه بيشتر به. جمع کردن ماليات مختار بود

ًجھت قدرت حقيقی، يعنی قدرت اقتصادی را در دست نداشت و بالنتيجه قدرت سياسی و قضائی را ھم تقريبا از دست 

  .داده بود

ن می بينيم، در اثر پس می بينيم، که در زمان فئوداليته يگانه رابطه ميان دسته ھای مختلف اجتماع، زمين بود و ھمچني

اين که رژيم اقتصادی سابق تحول پيدا کرد، مالکيت جديدی به وجود آمد، به اين معنی که مالکيت آزاد و مطلق نسبت 

  .ًبه زمين تقريبا از ميان رفت و عموم سرف ھا زمين را فقط برای بھره برداری در اختيار داشتند

  :نـتـيـجه 

  .سينيور ھا و تکاليف و حقوق آنھا را به وجود آوردوضع اقتصادی بود که سرف ھا و  ‐١

  . زمين بزرگ ترين وسيلۀ توليد ثروت و رابطه اصلی ميان دسته ھای مختلف اجتماع بود در دورۀ فئوداليته ‐٢

   ادامه دارد


